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تماشاخانه

تماشای  نمایش در زندان 
هشت مرد متهم به قتل

شـرق: شاید دیدن نمایش در محیط 
زندان برای خیلی ها تازگی داشته و 
ــاز باشد،  حتی فراتر از آن شگفتی س
ــده  آن هم به موضوعی پرداخته ش
باشد که در آن بازهم خود زندانی ها 

اصل و اساس متن شده باشند.
ــال ها محیطی  زندان قصر که س
برای نگهداری مجرمان بوده، اکنون 
ــر برگزارکننده  ــوزه قص ــام باغ م به ن
ــای  زیب ــای  برنامه ه از  ــیاری  بس
ــت. برای همین  فرهنگی- هنری اس
دیدن نمایش در این محیط برای هر 
مخاطبی تماشایی و کارساز خواهد 
ــد که پیش از این  بود. فرقی نمی کن
ــی  یا  نباشی، به هر  زندانی بوده باش
تقدیر این فضا بسیار تاثیرگذار است.
ــکان  ــی - م ــد سیاس ــژه بن به وی
ــال ها مبارزه  اجرای نمایش- که س
ــیدن  ــردان ایرانی را برای رس بزرگم
ــته است.  ــر گذاش به انقلاب پشت س
ــاهد  ــی، ش ــد سیاس ــن بن ــا در ای ام
ــای اجتماعی منجر به قتل  رخداده
ــبت های  ــرای همین نس ــتیم، ب هس
ــا پیش روی  ــن فض ــی در ای متناقض
ــرد و به هررو  ــرار می گی ــب ق مخاط
کارساز بودنش آشکارا معلوم است. 
ماهی عظیمی، کارگردانی نوجو 
و خلاق است که برایش فضاسازی 
ــه در آن قتل  ــت؛ فضایی ک مهم اس
ــی  ــی محتوای ــورش ارکان اصل و ش
هستند و از لحاظ مکانی و محیطی 
ــکارتری برای  ــدان دلالت آش نیز زن

گویاشدن لب مطلب خواهد بود.
ــه  ــک گون ی ــلان  ــدان قات زن  در 
ــتند که برای  مجرمان اجتماعی هس
ــوند  ــد زندانی می ش ــا اب ــاص ی قص
ــا  ــتند ام ــاه هس ــز بی گن ــی نی و برخ
ــدن  ــه دلیل اثبات نش ــان ب وضعیتش
ــی می ماند.  باق ــق  ــی معل بی گناه
ــن بی گناهی  ــا همی ــی ب ــاید برخ ش
ــل  تحم را  ــدان  زن ــج  رن ــال ها  س
ــز  ــدام نی ــرگ و اع ــاید م ــد و ش کنن
گریبان گیرشان شود.حالا در این بین 
که منجر  ــت  سوءاستفاده هایی هس
ــود.  به رویدادهای غیرمترقبه می ش
ــت  ــی عظیمی متکی به فضاس ماه
ــن و روان مخاطب  ــد ذه ــه بتوان ک
ــرد. مخاطب عین  ــار بگی را در اختی
ــی (خانواده زندانیان) در  یک ملاقات
ــیر اجرا تکاپو می کند و سپس با  مس
ــوگ از یک زندانی مواجه  یک مونول
ــود. از منظر اوست که تمامی  می ش

رویدادها کدگذاری می شوند.
ــرای یکی  ــت ب ــن فرآیندی اس ای
شدن با صحنه و تماشاگر باید جزیی 
ــن هدفی  ــد. ای ــک از اجرا باش لاینف
ــداد و حل و  ــه رخ ــرای جاذب پویا ب
ــدن اتفاقات در روال عادی  هضم ش

زندگی است. 
ــتان هشت مرد  این نمایش، داس
ــردان،  ــت. این م ــه قتل اس ــم ب مته
ــرار  ــی ق ــه روی نیمکت ــدام روب هرک
ــی آنها رویش  ــه ملاقات می گیرند ک
ــرای اولین بار  ــت.آنها ب ــته اس نشس
ــا کنند و  ــت را افش ــد حقیق می توانن
ــد.  ــت آورن ــش را به دس آزادی خوی
ــت زندگی که از هشت اعدامی  هش
ــت. هیچ  ــده اس ــه ش ــی گرفت حقیق
ــه نخواهد  ــن صحن ــی روی ای دروغ
ــا زندگی یک  ــب تنه ــت و مخاط رف
ــال خواهد کرد. ایمان  زندانی را دنب
ــعود بلبلی، منصوره  اصفهانی، مس
ــدی، طا ها  ــام توحی ــندیده، حس پس
ــید  ــی زاده، فاطمه حاجیلو، مهش تق
ــیرازی، محمد  ــیاه تیری، سونیا ش س
ــژاد،  طالب ن ــی  مجتب ــبی،  طهماس
ــا  محمدرض ــی فرد،  عباس ــرام  به
نازنین فاطمه واحد، مصطفی  فرزام، 
ــین  ــاری، حس ــارا معم ــودی، س کب
ــد  وحی ــی،  موذن ــد  حمی ــرد،  منف
ــعید نقی لو، ابوالفضل  ــوی، س موس
ــفی در نمایش  نصیری و نهال یوس
«کان را که خبر شد خبری باز نیامد» 

به ایفای نقش می پردازند. 
ــن نمایش علاوه بر بازیگران  در ای
از  ــی  برخ ــه ای  حرف و  ــدی  مبت
ــود تجربه زندان را  ــران که خ نابازیگ
دارند ایفای نقش کرده اند. به همین 
سادگی باورمندی حضور در فضای 

زندان قابل لمس خواهد شد.
ــد  ــر ش ــه خب ــش «کان را ک نمای
ــندگی و  ــاز نیامد» به نویس ــری ب خب
ــی ماهی عظیمی از ۲۰دی  کارگردان
ــز  ــب به ج ــر ش ــاه، ه ــا ۲۲بهمن م ت
شنبه ها، ساعت۱۸ در محل باغ موزه 

قصر اجرا می شود. 
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سینما را مزاحم می دانستند
ــازی را از  ــفارش فیلمس ــتگذاران دهه۶۰، نقطه س در حقیقت سیاس
ــخصا  به آقای فردین احترام می گذارم  ــه آوردند. من ش ــه به اندیش گیش
ــت. در زندگی شخصی میان  ــتش دارم؛ چون منش پهلوانی داش و دوس
ــت. اما درمورد فیلم های او صحبت نمی کنیم.  مردم هم محبوبیت داش
مردم در شهرستان و تهران می گفتند فیلمی از فردین آمده است و برویم 
ــتند فیلم فردین را ببینند؛ در صورتی که منظور سینما،  ببینیم. می خواس
این نبود. الان دوباره بازیگر سالاری اتفاق افتاده است. بازیگرانی هستند 
ــود، این می شود. ما به کارگردان سالاری اعتقاد  که وقتی هرم برعکس ش
داشتیم. آرزوی ما این بود که مردم برای اندیشه به سینما بروند و گیشه 
ــم و آن این بود که باید به  ــود؛ اما یک غفلت کوچک کردی هم تقویت ش
ــبت که به تولید توجه می کردیم، به توزیع و نمایش هم توجه  همان نس

می کردیم. 
 همچنان یکی از معضلات سینمای ایران، نظام توزیع و پخش است.  �

ــینما بودند، واجد  ــالن س ــد میادین فرهنگی را که فاقد س ــه. ما بای بل
آن می کردیم. 

 الان به پاشنه آشیل تبدیل شده است؟  �
ــوولان بعدی سینمای کشور باید  ــاله، مس بعد از طی این دوره ۱۰س
ــینمای ملی را مدنظر قرار می دادند. متاسفانه یا راه رفته  وجوه دیگر س
ــه کنند که  ــد، بدون آنکه توج ــا آن مخالفت ورزیدن ــد یا ب ــی کردن را ط
ــی بود و بدیهی  ــینمای مل ــتگذاری ها برای «تولد» س تمامی این سیاس
ــت. تولید،  ــینما» فقط تولید فیلم نیس بود که ادامه حیات و برنایی «س
ــطح ملی (سالن سینما و...) و چه   عرصه نمایش می خواهد،  چه درس
در سطح جهانی (انواع شبکه های تلویزیونی خریدار و...) و اینها همه 
ــودآوری و ارتقای چرخه اقتصادی و  ــرمایه و س ــت س به معنای بازگش
ــت کردند و نیروی  ــه از این موضوع غفل ــینمای ملی بود ک صنعتی س
ــتگذاران دوران «کودکی»  ــت ها و سیاس ــود را صرف انتقاد از سیاس خ

سینمای ملی برنهادند.  
 هنوز درمورد ستاره سازی قانع نشدم؟   �

ــد، اما از مولف حمایت شد. کوشش  ــالاری گرفته نش جلوی بازیگرس
ــازد. بقیه ابزار، امکانات  ــد که بگوییم مولف و اندیشه، سینما را می س ش
ــه اند. معنای  ــتند که در خدمت این اندیش ــانی عواملی هس و  نیروی انس
ــازی این است که علی حاتمی، کارگردان و نویسنده اش باشد. اما  فیلمس
ــرایط آن  ــران بزرگی هم حضور دارند. ضمنا در ش ــای او بازیگ در فیلم ه
ــتند. کسانی که می خواستند به  ــینما را مزاحم می دانس زمان خیلی ها س
سینما کمک کنند یکی از افتخاراتشان این بود که اصلا فیلم ندیدند. قبل 
ــینما، بازیگرمحور بود، بازیگران بیشتر متهم می شدند؛  از انقلاب چون س
در صورتی که اگر همان موقع فیلم بدی ساخته می شد باید به کارگردان 
نسبت می دادند و بازیگر فقط یکی از عوامل اجرایی فیلم بود؛ چون نگاه 

به سینما همواره عوامانه بود. 
 به همین دلیل اوایل انقلاب، برخی از بازیگران معروف سـینمای  �

قبل از انقلاب به دادگاه فراخوانده شدند؟  
سیاستگذاران و به نمایندگی آنها آقای انوار باید میان دو امکان، یکی 
ــرد و همگان در درون جریان  ــاب می کرد. یا باید درها را باز می ک را انتخ
ــینمای نوین ایران طراحی  ــازی قرار می گرفتند یا اینکه نوزایی س فیلمس
ــی از ورود همگان مبتنی بر تصوری  ــد. در شکل اول صدمات ناش می ش
ــوولان وجود داشت،  سینما  که از «نقش بازیگران معروف» در تصور مس
ــواری ها و مشکلاتی قرار می داد که اساسا  نوزایی آن را  را در معرض دش
ــتگذاران، راه دوم را که چرخه تولید سینمای ملی  منتفی می کرد. سیاس
ــینمای پیشین در این مسیر بود را انتخاب  بدون حضور مظاهر بیرونی س
کردند. فشار بسیاری وارد آمد ولی به هرحال سرنوشت «سینمای ایران» 
ــخصیت محکمی  ــن انوار،  ش ــخص فخرالدی ــت ش مطرح بود. یادم اس
ــرد ولی در خلوت بارها دیدم  ــت و  به جهد، براین اصل پای می فش داش
ــعی  ــم می آورد. جهد و س ــک به چش ــه به حال برخی از بازیگران اش ک

سختی بود ولی به هر صورت نتیجه مطلوب به بار آورد. 
 نگاهتان به جشـنواره فجر چه بود. البته یک دوره جشنواره تحت  �

عنـوان «میلاد» در سـال ۱۳۶۱ برگزار شـد و بعد پایه های جشـنواره 
فیلم فجر ریخته شد؟ 

ــروزی انقلاب  ــن های پی ــینما در جش ــر، زاده حضور س ــنواره فج جش
ــتر  ــار تا فیلم قابل قبول بیش ــینمای ایران چه ــود. آن زمان س ــلامی ب اس
نداشت. در دوره اول جشنواره فیلم فجر، چهار فیلم «حاجی واشنگتن»، 
ــباح» و «مرگ یزدگرد» بود. تنها فیلم متعلق به بخش  «خط قرمز»، «اش
ــول تلویزیون بود.  ــه فیلم، محص ــی فیلم «خط قرمز» بود و س خصوص
ــی بر اینکه  ــد مبن ــه نمایش درآمد و جنجالی به پا ش ــن چهار فیلم ب ای
ــون با این  ــدند؟ چ ــن فیلم ها از کجا پیدا ش ــت، ای ــینما که تعطیل اس س
ــتند و تنها فیلمی که با آن مشکل نداشتند «اشباح»  فیلم ها مشکل داش
ــی جایزه نگرفت و دوستان حوزه  ــنواره ای بود که کس بود. آن دوره جش
ــتین  ــد. از بهمن ماه ۱۳۶۲نخس ــنواره را به هم زدن ــد و جش ــری آمدن هن
ــینمای ایران برگزار شد.  ــنواره تحت مدیریت سیاستگذاران جدید س جش
ــنواره شد  ــخصیت تازه ای یافت. این جش ــنواره فجر ش از این زمان، جش
ــنت،  همواره و همیشه باقی  ــال و این س ــینمای ایران در هر س ویترین س
ــنواره ای منحصربه فرد با تعریف و مختصات خودش. البته به  ماند. جش
ــکل  ــد و از این ش ــنواره فیلم فجر کمی باید بازنگری می ش نظر من، جش
«دولت خواسته» درآید و با تعریف جدید و ساختار مناسب تری دراختیار 
ــال این هم، ازجمله جریان هایی  ــینمای ایران قرار می گرفت. به هر ح س
ــد و در مدیریت های بعدی «نقش ایوان»  ــت که «اصل» آن حفظ ش اس

را راسا عوض کردند. 
شـما کوچک سازی فارابی را چطور تحلیل می کنید؟ به نظر شما به  �

اندازه ای رسیده که دیگر به فارابی نیازی نباشد؟ 
ــال پیش باید ماموریتش را عوض می کرد. در  به نظرم فارابی از ۱۵س
ــد. مردم نیاز به مراجعه به  ــازی می ش ــینمایی سالن س واقع باید بنیاد س
جای فرهنگی دارند و باید در یک جامعه مدنی کنار هم زندگی فرهنگی 
ــته باشند. به همین دلیل معتقدم اگر آقای ایوبی تجربه این یک سال  داش
را داشتند،  آقای جعفری جلوه را که فرد فرهنگی قابلی هستند را انتخاب 
ــازی  نمی کردند، بلکه با تعریف ماموریت های جدید فارابی که کوچک س
ــازی یکی از مختصات آن است و نقش جدیدی را در ساختار  و چابک س
ــش و ماموریت را  ــب این نق ــینما برعهده می گیرد،  مدیریتی مناس کل س

برمی گماردند. 
 نظرتـان درباره بخش بین الملل فارابی چیسـت؟ چون به برندی  �

تبدیل شده که در دنیا شناخته شده است؟  
ــود و  ــینمای حرفه ای بزرگ تر ش بخش بین الملل باید از بین الملل س
ــتند و تجربی،  کوتاه و  ــمعی و بصری،  مس ــینمایی،  س کل فعالیت های س
ــنده نکند.  ــنواره ای بس ــن و... را دربر گیرد. و فقط به عرصه جش انیمیش
ــاله،  فرصت مناسبی  ــده سی و اندی س بهره گیری از این «برند» شناخته ش
است که جایگاه تجاری و اقتصادی ما را در همه بازارهای جهانی بگیرد. 
در کنداکتور هزاران شبکه تلویزیونی،  ما جای بالقوه ای داریم. نام آشنای 
سینمای ملی ایران سرمایه مهمی است که باید در کنار سایر محصولات 

سمعی و بصری،  حضور فرهنگی توام با منافع اقتصادی داشته باشد. 

«دودلقک ونصفی» آخرین اثر نمایشـی جلال تهرانی اسـت؛ نمایشی که در اجرا 
همچنان مشخصه های کارهای قبلی اش را دارد: منتزع از واقعیت است و متکی 
بر فرم؛ هرچند محتوا نیز در زیر لایه ها مشهود است. رییس در حال کارکردن زیر 
نور کمرنگ چراغ مطالعه اسـت و مطمئـن از نفوذناپذیری افراد به محل کارش، 
ناگهان با ورود زیتوی نابالغ، یکی از مدیران ارشـد شـرکت مواجه می شـود. این 
مواجهـه عواقب و بلایایی را به دنبال دارد. رییس می پنـدارد که زیتو می خواهد 
اسـتخدام شود اما بی خبر اسـت. درواقع خودش را به کوچه علی چپ می زند و 
اظهار ناشناس بودن می کند و متوجه حضور ۱۰ساله این مرد در کنارش می شود. 
انگار زیتو با اسـلحه ای پنهان شـده در جیب شـلوار به دنبال گرفتن انتقام اسـت 
و این جریان با شـلیک گلوله و زخمی شـدن و شـاید هم مرگ خـودش به پایان 
می رسد. این هفتمین متنی است که تهرانی از آثار خودش اجرا کرده است؛ پیش 
از ایـن او نه فرتی تی، مخزن، هـی مرد گنده گریه نکن، تک سـلولی ها، به صدای 
زمیـن گوش کن و سـیندرلا  را اجرا کرده بود. سـیندرلا از متون اولیه اش اسـت. 
«دودلقک ونصفـی» این روزها در تالار ناظرزاده کرمانی تماشـاخانه ایرانشـهر با 
بازی سـارا پهلوانی، فرشـاد قاسـمی، مصطفی لعلیان و مریم ملک (سـاعت ۲۰ 
به جز شـنبه ها) اجرا می شـود. بـا جلال تهرانـی درباره این نمایـش به گفت وگو 

نشسته ایم، با این رویکرد انتقادی که بشود بهتر به جهان متن نفوذ کرد. 

هـر متنی سـرآغازی دارد، دو دلقک و نصفی از کجا و بـر پایه چه تاثیری  �
شکل گرفته است؟ 

ــات، به خصوص متن  ــش دورنم ــه تحت تاثیر فریدری ــت بگویم ک به صراح
ــت. این متن با اولین جمله «گفت وگوی شبانه» آغاز  ــبانه» اوس «گفت وگوی ش
می شود: «چاره ای نیست. بیا تو...» مربوط به سال۷۶ و ۷۷ خودمان است. آن 
ــال ها دورنمات می خواندم. این متن را به اسم «زیتوی نابالغ» همان سال ها  س
ــده «دو دلقک و نصفی». متن اولیه  ــته ام. سال۸۳ بازنگری اش کرده ام و ش نوش
ــن بوده به این  ــت. از منظری یک جور ادای دی ــات وفادارتر بوده اس ــه دورنم ب

نمایشنامه نویس. 
 چـرا نقـد تند و صریح به مسـایل اجتماعـی در اینجا به لفافـه می رود و  �

اصطلاحا پیچیده شده است؟ 
به اینکه می گویم خیلی مطمئن نیستم اما اگر در آثارم نقد اجتماعی پررنگ 
دیده می شود به این معنی نیست که من یک منتقد اجتماعی هستم. من عضو 
ــته  ــت که در آثارم جامعه حضور پررنگی داش ــتم. بدیهی  اس این جامعه هس
ــان در  ــتی فکر می کنی، درواقع به انس ــان در هس ــد. از طرفی وقتی به انس باش
ــت. همه  جامعه هم فکر می کنی. در این متن هم هیچ چیزی نماد چیزی نیس

خودشانند و گرفتاری های خودشان را دارند. 
 آیا مسایل جهانشمول شـما را وامی دارد که از جغرافیا، تاریخ و فرهنگ  �

ایرانی دور شوید؟ 
ممکن است گاهی یا خیلی وقت ها از جغرافیای ایرانی دور شوم. ولی بعید 
می دانم بتوانم از فرهنگ ایرانی دور شوم. همه مواد خام من از همین فرهنگ 
ــان در  ــی برگردیم، می بینیم که انس ــش قبل ــت می آید. حالا اگر به پرس به دس
ــان در فرهنگ، همه به هم راه دارند. به راحتی  ــان در هستی، انس جامعه، انس
ــود اینها را از هم تفکیک کرد. برای جهانشمول بودن هم کافی ا ست از  نمی ش
ــته  ــت جهان متن چه جغرافیا و تاریخی داش جهان متن بیرون نزنی. مهم نیس
ــک کارخانه در  ــای دنیا. یا ی ــد در هرکج ــت یک خانواده باش ــد. ممکن اس باش

هرکجای دنیا. 
 ایـن وابسـتگی های زبانـی به مثل هـا و متل هـا و اصطلاحات فارسـی  �

به ناچار شـما را همچنان یک ایرانی در متن نگه می دارد، این حسـن کارتان 
است یا ضعف آن؟ 

ــت؛ از منظری می تواند ضعف هم باشد. من اصراری  ــاید یک ویژگی  اس ش
ــود، ندارم. ممکن است جغرافیا  بر اینکه مخاطب با فرهنگ دیگری مواجه ش
تغییر کند، اما اتفاقا تاکید می کنم بر اینکه ما همین جا هستیم، متن را همین جا 

نوشته ایم و برای همین  جا تولیدش کرده ایم. 
 چـرا این آدم ها در غایت خودشـان دلقک هسـتند با توجـه به اینکه دو  �

نفرشـغل های مهمی دارنـد و اغلب دلقک هـا ولگرد و به تـوده مردم تعلق 
دارند؟ 

ــات و  ــکِ صُلبی را دارد که هیچ گاه احساس ــن کار مفهوم ماس ــک در ای دلق
ــک خیلی قرص و  ــود. این ماس ــوم و واضح نمی ش ــتش معل ــه های پش اندیش
ــن اثر هرکدام  ــود. آدم ها در ای ــت و هرچه می گذرد صُلب تر می ش ــم اس محک
ــاخته اند و از آن تا  ــک مربوط با آن نقش را نیز س نقش خود را پذیرفته  و ماس
لحظه آخر حراست می کنند. زیرا امنیت و موفقیت خود را در حفظ این ماسک 
ــت که از عهده  ــی  اس می بینند. در این میان «زیتوی نابالغ» (قهرمان قصه) کس

این کار برنیامده است. 
 این نصفی آیا همان زن منشـی اسـت که در اینجا مداخله ای انتقادی و  �

دلقک وار به روابط و مسایل دو مرد دیگر (دلقک ها) دارد؟ 
ــت که از عهده تولید و حراست از ماسک مناسب  نه همان زیتوی نابالغ اس

شغلش و مناسب جامعه اش برنیامده است. 

 هدفتان کمدی اسـت یا تـراژدی؟ چون در اجرایی که دیدم یک شـب  �
خنده و در شب دیگر اندوه به شکل برجسته ای فضا را پر می کرد؟ 

ــک به مفهومِ قرارگرفتن در مرز میان گریه  ــت. گروتس ــتر گروتسک اس بیش
ــت و خنده. اجرای ما هم  ــرز میان چندش و خنده، مرز میان وحش ــده. م و خن
ــاند. گاهی حتی  ــت. گاهی می خنداند. گاهی می ترس در این مرز  گیر افتاده اس
غمگین می کند. این یک تئاتر آماتوری ا ست؛ بنابراین فضای کلی مخاطب هم 

تاثیر فراوانی بر فضای هر اجرا می گذارد. 
 آیـا زیتـوی نابالغ در این بازی قربانی اسـت و سـرآخر با شـلیک گلوله  �

رییس می میرد؟ 
ــود. دست  ــلیک می ش ــلاحی که زیتو در جیب خودش دارد ش گلوله از س
ــلاح توی  ــت. رییس او را عصبی می کند و تیر از س زیتو مدام درون جیبش اس
ــش از آن به دو دلقک دیگر  ــود. اما پی ــش درمی رود. بله او قربانی می ش جیب

حالی می کند که آنها نیز قربانی چنین فضایی هستند. 
 در این فضای بسته و قفل شده، راز نفوذ زیتوی نابالغ در چیست؟  �

ــت و  ــتفاده کرده اس ــت. همواره از نبوغش در کارخانه اس او یک نابغه اس
ــد ترجیح می دهد به هرز  ــواره نبوغش در کارخانه ای که دلالی را به تولی هم

رفته است. اما اینجا نبوغ او به دردش می خورد. 
 چگونـه می شـود که رییـس در این ۱۰سـال یکی از مدیران ارشـدش را  �

به خاطر نسپرده است؟ 
ــی و زیتو و  ــای میان زیتو و منش ــد. این در دیالوگ ه ــس او را می شناس ریی
ــت که این را  ــود. اما به صلاح رییس نیس ــم به صراحت گفته می ش ــس ه ریی
اعتراف کند. این از خواص همان ماسک است. در صحنه پایانی زیتو می تواند 
ــرای لحظاتی  ــد، یعنی می تواند ب ــرد که او را می شناس ــس اعتراف بگی از ریی

ماسک رییس را بشکند. 
 ایـن دورافتادگی هـا و عدم اطمینان هـا و عدم روابط دلالتـی بر همان  �

انگاره موجود در جهان ابزورد اروپایی ندارد؟ 
ــته باشد. یک تفاوت  ــبت هایی با متون ابزورد وجود داش ــت نس ممکن اس
ــده اند، ذهن  ــود دارد. در متونی که به عنوان ابزورد معروف ش ــده هم وج عم
ــت. ناتوانی در ایجاد ارتباطشان هم به همین  ــت رفته اس آدم ها علیل و ازدس
ــباهت هایی  ــایر متن های من که به ابزورد ش ــت. اما در این متن و س خاطر اس
ــت. اما به دلیل تجربه، قدرت یا هوشمندی، بلدند  دارد، ذهن آدم ها فعال اس

که این فعالیت را پنهان کنند. 

 بوروکراسی چه نقشی در این دگرگونی احوالات آدم ها دارد؟  �
ــا آدم ها حتی در  ــیل می کند. در جامعه امروز م ــی آدم ها را فس بوروکراس
ــر نظری کنید،  ــک تئاتری اگ ــوند. به همین جامعه کوچ ــیل می ش جوانی فس
ــراوان می بینید. یکی از  ــروف و حتی تحصیلکرده را ف ــیل های جوان و مع فس
ــت، اما ذهنیت عمیقا بر  ــمت اینجاس ــت که جس ــدن این اس عوارض فسیل ش
ــوولیتی که برعهده  ــت، که هیچ ربطی به اینجا و مس ــز دیگری متمرکز اس چی
ــه ای، ندارد. از این منظر؛ از کارمندان و مدیران تئاتر که بگذریم، کارگردان  گرفت
ــیل هم کم نداریم. حتی نمایشنامه نویس فسیل جوان هم  و بازیگر جوان فس

بسیار است. 
 قـدرت، امکان نابودی همه را در خود پنهان دارد، چرا رییس بی خبر از  �

این قضیه است؟ 
ــک وقتی قدرت بگیرد، به جای صاحبش  ــک است. ماس این از خواص ماس

فکر هم می کند. 
 این آدم ها حتی زن منشی و بازیگر بازی ساز همه کلاه بر سر دارند. این  �

جهان کلاه گذارانه است و تحمیل شده بر همه؟ 
ــی اجرا مربوط تر است. برای فضاسازی است و  این انتخاب به زیبایی شناس
ــجام کنش به لحاظ جغرافیا و تاریخ و شکل دادن به یک اجتماع  کمک به انس

نوعی. 
 چرا لباس ها سـاده اند، به ویژه برای زیتـو و رییس که هر دو  عالی مقام و  �

باید دارای لباس های گرانقیمت باشند؟ 
ــده برای آنکه  ــت که چند قطعه به آن اضافه ش اینها لباس های تمرین اس

جایگاه و موقعیت آدم ها را معلوم کند. 

 جنسـیت چقـدر در ایـن بازی قـدرت ماجراجویانه کارسـاز اسـت و بر  �
روابط این آدم ها؟ 

در این متن آن طور که به نظر می رسد، جنسیت هم قربانی موقعیت آدم ها 
ــد که رییس هم از این نظر شرایط معقول و  ــت. حتی به نظر می رس ــده اس ش
ــال و این موقع شب، هنوز در  متعارفی ندارد؛ که اگر غیر از این بود این وقت س

محل کارش نبود. 
 وقتی صحنه مختصر و موجز می شـود، کار کارگردان سـخت تر می شـود.  �

چه جایگزینی برای جبران آن داشته ای؟ 
ــن جایگزین برای  ــت. بازیگر کماکان مهم تری ــن جایگزین بازیگر اس مهم تری

همه اجزای دیگر یک تئاتر است. 
 موسـیقی ات چرا در فاصله هایی تکرارشونده اسـت و چرا حضورش در  �

بطن اثر پررنگ نیست؟ 
ــت. انتظار  ــای عمیق تر اس ــرای ایجاد فض ــن تکنیک ها ب ــرار از مهم تری تک
می رود با محدودشدن گستره موسیقی، عمق آن بیشتر شود. در تئاتری که من 
ــیقی کلام و حرکت، مهم تر از موسیقی نابی است  ــمیت می شناسم؛ موس به رس

که ساخته یا انتخاب می شود. 
 در سیندرلا موفق می شوی گلاب آدینه و بهنوش طباطبایی را دعوت به  �

کار کنی، آیا کارکردن با شاگردان تازه کار مکتب تهران برای نام یک کارگردان 
تهدیدکننده نیست؟ 

ــق من در  ــه یکی از علای ــدارم. خصوصا ک ــی ن ــا هراس ــور تهدیده از این ج
ــاب تهدیدی به  ــه بعید می دانم این انتخ ــت. ضمن اینک ــر ماجراجویی  اس تئات
ــب مهارت ها و توانایی های  ــت که هر پروژه ای به تناس ــاب بیاید. کافی  اس حس
ــتان تازه کارند، اما پر از انرژی، هوش و  ــود. این دوس همه اعضایش مدیریت ش
استعدادند. من سال ها قبل، نه فرتی تی، مخزن، تک سلولی ها و هی مرد گنده... 
را با جوان تر از اینها کار کرده ام. از طرفی، قبل از سیندرلا هم با بازیگر حرفه ای 

کار کرده ام. بعدا هم محدودیتی از این نظر نخواهم داشت. 
 چگونه ۱۰روز تمرین را برای این کار سنگین مناسب دیده ای که کار را به  �

صحنه بیاوری. قبلا شما ماه ها تمرین را هم کم می دانستید؟ 
ــت  ــال ها یک پروژه را پیش برد. آنچه مهم اس ــود، روز ها، ماه ها و س می ش
ــب موقعیت، یعنی  ــب برای هر پروژه است که به تناس ــتراتژی مناس اتخاذ اس
زمان، مکان، حال و هوا و بردارهای انسانی صورت می پذیرد. من محافظه کارتر 
ــادگی شکست بخورم. پیش از شروع هر پروژه ای جوانب کار را  از آنم که به س
ــوم شروع نمی کنم.  ــی می کنم تا مطمئن نش برای موفقیت صددرصدی بررس
اما همیشه امکان شکست هم وجود دارد. شکست بخشی از این حرفه  است. 
ــر و کار داریم و همین یعنی که امکان  تجربه یعنی همین. ما اینجا با آدمیزاد س
ــان است. به هرحال خوشبختانه این شب ها اجراهای  شکست و موفقیت یکس

خوب و دلنشینی داریم. 
 مخاطب چگونه باید با این شیوه مقطع خوانی بازیگران کنار بیاید؟  �

ــود. بخشی از تئاتر هم  ــت. گاهی این طوری می ش قرار بر مقطع  خوانی نیس
ــتن قراردادهای تازه با مخاطب. قرار نیست که مخاطب همواره با  یعنی گذاش

کلیشه های ذهنی خودش اغنا شود. 
 این شـیوه و روال بازی مناسـب برای تمامی متن هایتان هسـت، زیرا از  �

هی مرد گنده گریه نکن تا امروز مدام در اجرای تمام متون به کار گرفته شده 
است؟ 

ــت. اگر مطمئن  ــده اس ــت که هنوز به کمالش نزدیک نش این تجربه ای  اس
ــید، رهایش می کنم. خلاصه که آدمیزاد  ــوم که هرگز به نتیجه نخواهد رس ش

به امید زنده است. 
 مکتب تهران نمود عینی اش چقدر در دودلقک ونصفی حضور دارد؟  �

ــده مکتب تهران  ــن بچه ها بزرگ ش ــت. همه ای ــبی  اس ــن ماجرا کاملا نس ای
نیستند. هرکدام پیش از ورود به مکتب تهران کم وبیش تحصیلات و تجربیاتی 
ــاید این جدی ترین تجربه حرفه ای شان باشد که گویا این  ــته اند. ش در تئاتر داش
طور است. این پروژه برای حدود ۱۵نفر از هنرجویان مکتب تهران که بر صحنه 
ــوب  ــرده کمابیش دوماهه محس ــور دارند، یک دوره فش ــت صحنه حض یا پش
ــد. یک جور تشویق است برای آنها که  ــود که امیدوارم برایشان مفید باش می ش

شایسته تر بوده اند و انگیزه قوی تری داشته اند. 
 بسـترهای کشف و رشـد و پرورش استعدادهای درخشـان هنری چقدر  �

در ایران ما مهیاست؟ 
کمابیش همه دانشگاه ها و موسسات دولتی و خصوصی، حداکثر می توانند 
ــا فراهم کنند؛ محیطی که تئاتر در آن زندگی کند و  ــط امنی را برای بچه ه محی
ــت که چگونه  ــت. با آنهاس آنها با تئاتر زندگی کنند. باقی اش با خود بچه هاس
ــود را تقویت کنند و  ــظ کنند، چگونه خ ــدا کنند، چگونه خود را حف ــود را پی خ
ــم، چیزی به  چگونه رویاهای خود را محقق کنند. در این دنیا که من می شناس

دست نمی آوری تا چیز مهم تری از دست ندهی. 
 کارهای بعدی تان چه خواهد بود؟  �

ــر می کنم. به «مکبث ۲۰۰۱» فکر می کنم و  ــکار بادبادک ها» فک به «فصل ش
به یکی، دو کار دیگر. تا کدام به نتیجه برسد. 

جلال تهرانی، کارگردان «دو دلقک و نصفی»
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